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کودکىتوافق

چرخه زیستی برای کودکان و نوجوانان به گونه ای 
ســازماندهی  شــده است که بخشــی از فعالیت های 
روزانه به آموزش و بخشی به اوقات فراغت یا سرگرمی 
و بازی و ورزش و بخش دیگر به آرامیدن و بازســازی 
نیروی بدنی اختصاص دارد. کمتر انســانی اســت که 
بیرون از این چرخه بتواند زندگی پرباری داشته باشد. 
اگر کودکان همه زمان خــود را به آموزش و آرامیدن 
بگذرانند، به طــور قطع یک بخش از چرخه زیســتی 
آنها پر نمی شــود و دیر یا زود آسیب زده می شوند. اما 
درباره ســازماندهی اوقات فراغت کودکان به ویژه در 
فصلی که آموزشگاه ها بسته است، چه اندیشیده ایم؟ 
زندگــی در کلان شــهرهایی مانند تهــران که بخش 
بزرگــی از جمعیت ایــران را در خود جا داده اســت، 
نشــان می دهد برای کارگزاران دولتی و شهرداری ها 
برنامه ریزی برای اوقات فراغت کودکان و نوجوانانش 
در هم جوشی از اندیشه های سنتی، مطالعات سطحی 
و امــر دســت چندم اســت. در حالی کــه زندگی در 
ساختارهای پیچیده ای مانند کلان شهرها سازوکارهای 
خود را به ویــژه در مورد ســازماندهی اوقات فراغت 
کــودکان و نوجوانان می طلبد. نمونــه و مصداقی از 
این تفکر آشــفته را می تــوان در نگاه ایــن کارگزاران 
بــه پارک های تفریحی دید کــه در جهان مدرن هم از 

جنبه اجتماعی و هم اقتصادی، بخش بســیار بزرگی 
از برنامه ریزی در این زمینه را دربر می گیرد. پارک های 
 Lego Lands لگولندها ،thematic parks موضوعــی
شــهربازی ها Amusement Parks بخش های مهمی 
از ســازه های جهان مدرن برای سرگرم کردن کودکان 
و نوجوانان اســت. اما از میان این  گونه های متفاوت، 
فقط سازه های شهربازی در محیط های باز و بسته در 
ایران کم وبیش نمودی دارد و پارک های دیگر اگر روی 
کاغذ هم آمده، هنوز به مرحله بهره برداری نرســیده 
اســت. از نمونه های ایــن، طرحــی روی زمین مانده، 
پارک  هزارویکشــب اســت که در مراحلــی نام آن به 
 هزارویک شــهر تغییر کرد که با فلسفه وجودی آن که 
ســرزمین افســون و خیال است، ســازگار نیست. این 
پارک موضوعی عظیم که طراحان و مشــاوران آن از 
برترین سازندگان و مشاوران در سطح جهانی هستند، 
نشــان دهنده این اســت که ما در طراحی ســازه های 
اوقات فراغت در مرحله صفر و صد هستیم. یا چیزی 
نداریم، یا اگر می خواهیم داشــته باشــیم، دســت کم 
می خواهیم که بزرگ ترین در خاورمیانه یا غرب آســیا 
باشد و چون به این سو میل می کنیم، آن وقت طرحی 
کــه قرار بوده ســال ۹۲ بخش بزرگــی از آن به پایان 
برسد، به درســتی مشخص نیست در چه مرحله ای از 
ساخت وساز اســت. طراحی چنین پارک هایی با تقدم 
ساخت چندین هتل و شاپینگ مال، نشان می دهد بعد 
اقتصادی این پارک ها از بعــد اجتماعی آن برتر دیده 
شده است؛ روندی که کم وبیش در شهرسازی ما حاکم 
اســت و تراکم فروشی برای تأمین درآمد شهرداری ها، 

نمونــه ای از آن اســت. باید گفت تا زمانــی که نگاه 
ما بــه موضوع اوقــات فراغت کــودکان و نوجوانان 
تضمین ســودآوری پیشاپیش ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی یا نیمه دولتی اســت، نمی توانیم به درستی 
از این ســازه های مدرن در جهت بهبود زندگی بیشینه 
کودکان و نوجوانان ایرانی استفاده کنیم. ما با فرهنگ 
غنــی خود که سرشــار از اســطوره ها و افســانه های 
کنش محور اســت، مانند داســتان آرش یا هفت خان 
رســتم و...، در طراحی و ساخت چنین پارک های باید 
دو موضوع را در نظر داشــته باشــیم؛ نخست اینکه 
چنیــن پارک های مجللی با ورودیه هــای  گران، جایی 
برای کودکان قشرهای فرودست نیست و آنها همیشه 
از حضــور در چنین فضاهایی محــروم خواهند بود و 
دوم اینکــه چنین پارک هایی اگر به ســوی جلوه ها و 
ســازه های فناورانه پیچیده برونــد، دیریاب و پرهزینه 
خواهند شــد. ما باید پارک های موضوعی خود را که 
تلفیقی از معمــاری، هنر، مفاهیم و ارزش های والای 
انسانی ماست، در حجم های کوچک تر با فناوری های 
ساده تر و با برتری نگاه اجتماعی بر اقتصادی، بسازیم 
تا بتوانیم فشــارها و اســترس های فزاینده زندگی در 
کلان شــهرهای ناهمســاز خود را به گونه ای از دوش 
کــودکان و نوجوانان خود برداریــم. در چنین حالتی، 
هــم پارک های ما روی کاغــذ و زمین نمی مانند و هم 
به کــودکان و نوجوانــان خود خوراک های مناســب 
فرهنگی و ســرگرم کننده داده ایم. همه اینها که گفته 
شــد، ممکن است آرزویی دور باشد، یا شاید روزی رخ 

دهد، نه امروز، شاید وقتی دیگر! 

شاید وقتی دیگر رفتارهای  فرصتی برای آغاز 
عقلایی

حصــول توافق بیــن ایران و کشــورهای ۵+۱  �
اتفاقی بســیار خوشحال کننده اســت زیرا به یک 
ماراتن نفس گیر  ۱۳ســاله خاتمــه داد. امیدوارم 
نتیجــه به دســت آمده، آغاز دورانــی از عقلانیت 
تازه باشــد؛ دوره ای که بتوانیم در آن همه مان به 
رفتــاری خردمندانه تر و مســئولانه تر رجوع کنیم؛ 
رفتاری که منافع همــه ملت بزرگ ایران را تأمین 
کنــد. آرزومندم بتوانیم با گشایشــی که در نتیجه 
توافق به دســت  آمــده، به هر مقدار که هســت، 
منافــع جمعی مردم و مملکتمــان را تأمین کنیم 
و با تدبیری  جمعی، فــارغ از دعواهای حیدری و 
نعمتی و به دور از التهابی که کاســبان تحریم این 
روزهــا ایجاد می کننــد تا از منافع بادآورده شــان 
محروم نشــوند، بتوانیم قبــل از هرچیز مردم را از 
منافــع این توافــق بهره مند کنیم. ایــن جز با یک 
تدبیر جمعی و خردمندانه که بتواند با شــهامت 
و عقلانیتــی جســورانه بر همه انــواع رفتارهای 
غیرعقلایی مســئولان گذشــته خط بطلان بکشد، 
امکان پذیر نیســت و این توافق بهترین شروع برای 
آغاز رفتار عقلایی اســت که حاصــل آن بیش از 
هرچیز می تواند به خودمان بر گردد. در ســال های 
اخیر ملت به خاطــر برخی رفتارهــای نابخردانه، 
گاه آفاتی را تجربه کرده اســت. این آفات به همان 
میزانــی که مــردم را به سرنوشــت جمعی شــان 
بی اعتنــا کرده، ســطح رضایت عمومــی را هم در 
کشور پایین آورده اســت و امروز اگر حداقل  منافع 
عامه رعایت شــود، مردم بــه آن قناعت می کنند. 
یکی از مهم تریــن این حداقل ها برای اهل فرهنگ، 
قبل از هر چیز دیگر، حفظ منزلت و جایگاه هرکسی 
به اندازه خودش اســت. این دون پــروری بعضی 
قدکوتاهان منتفع از بحران ها باید از جامعه رخت 
بربندد. به عنــوان یک اهل هنر معتقدم این جایگاه 
به خاطر نابخردی دوره ای برای همه ما ایجاد شده 
اســت و فکر می کنم همین موضــوع فضا را برای 
فعالیت فرهنگی من و دیگرانی چون من تنگ کرده 
اســت. به همین دلیل اولین انتظارم پس از حصول 
توافق این است که این نابخردی ها خاتمه پیدا کند 
و شــرایطی ایجاد شود که هرکســی بتواند امکان 

استفاده از توانایی های خودش را داشته باشد. 
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کارتون خواب

پیشنهاد فردا

ماهنامه  شــماره  اولیــن 
«برگ  داســتانی  ادبیــات 
هنــر» ویژه گونتــر گراس 
و یاشــار کمــال به قیمت 
تومان   ۵۰۰ هشــت هزارو 
بــه دکه هــای مطبوعاتی 
رســید. ایــن ماهنامــه با 
آثاری از ســیروس علی نژاد، نادر مشــایخی، حورا 
یــاوری، محمــد ضیمــران، علی عظیمی نــژادان، 
عرفان لاجوردی، نادره نفیســی، شــاپور جورکش، 
اصغر نــوری، جواد اســحاقیان، علی اصغر حداد، 
کاظم الســادات اشــکوری، محمــد شــریفی و به 
صاحب امتیازی اقبال معتضدی منتشر شده است. 

مجله با تحلیلی بر آرا و نوشــته های پرویز نقیبی،  
روزنامه نــگار آغاز می شــود. در ایــن مصاحبه که 
ســیروس علی نژاد آن را انجام داده است،  به بهانه 

انتشار کتابی تازه از نقیبی،  با او گفت وگو شده است. 
موضوع نقدپذیری جامعه فرهنگی ایران و مقایسه 

آن با گذشته محور این گفت وگو است.
بخشــی از این مجله به بررســی وضعیت ترجمه 
و آثار یاشــار کمال و گونتر گراس در ایران پرداخته 
و در بخــش دیگر، این دو چهــره ادبی جهانی را از 
سمت وسوی آرا و اندیشه هایشان به بحث و بررسی 

گذاشته اند.
در بخش دیگری از نشریه، انتشار چند داستان و 
شعر تازه از شاعران و نویسندگان بنام بهانه خوبی 
اســت برای ورق زدن و رســیدن به نام هایی چون 
درویشیان، شــاپور جورکش، رضا معتمدی، اصغر 
نوری و... و در پایان سپانلو به روایت سپانلو، یادآور 
فقدان این شــاعر تهــران در صفحــات آخر اولین 
شــماره برگ هنر اســت. ماهنامه با گفت وگویی از 

ابوالحسن مختاباد به پایان می رسد.

کافه
نظر

مسئولان چقدر اهل فرهنگ و مطالعه هستند؟ 
حضور وزیر امور خارجه در مجلس برای دفاع 
از توافق هســته ای ایران با یک سؤال مهم همراه 
شــد؛ «مســئولان ما چقدر از وقت خود را صرف 
مطالعه، تماشــای فیلم و ارتباط بــا مقوله های 

فرهنگــی از این دســت می کنند؟» این ســؤالی 
است که از ابعاد مختلف می توان به آن پرداخت 
و «شــرق» به دنبــال یافتن جواب هــای مختلف 
از زاویه هــای گوناگون برای این پرســش کلیدی 

است؟ 

 احمد مسجدجامعى  عضو شوراى شهر
مســئولان امروز شــاید آینه مردمان دیروز باشند، هرچقدر ســرانه کتاب خوانی و ارتباط با 
مراکز فرهنگی در جامعه بالا باشــد، به همان میزان هم شــاهد آن هســتیم که نسل های 
بعدی مسئولان کشــور، نسل های پرمطالعه و عالم تری هســتند. از این دریچه، به اعتقاد 
من، نگاهی به تاریخچه چهره های مســئول در ایران حکایت از آن دارد که بخشی از مسئولان مهم کشور ما 
در دوران هــای خاص تاریخی و خصوصا پس از انقلاب، از اهالی و یاران کتاب و کتاب خوانی بوده اند. وجود 
چندین و چند کتابخانه اهداشــده از ســوی این چهره ها به شهرهایی چون تهران و ری، حکایت از دلبستگی 
مسئولان نظام به فرهنگ کتاب و کتاب خوانی دارد اما واقعیت این است که کتاب خوانی مسئله ای کوتاه مدت 
نیســت و باید همواره در مسیر آن قدم برداشت، همان طور که از یک دوست توقع داریم دوستی اش را با ما، 

تا لحظه مرگ ادامه دهد. 

نعمت احمدى  حقوق دان
شــاید هیچ آماری درباره میزان مطالعه در میان مســئولان وجود نداشــته باشــد، اما میزان 
مطالعه در میان مردم جامعه شاید آینه تمام نمای واقعیت کتاب خوانی در ایران است. عدم 
تمایل به مطالعه آفت بزرگی برای جامعه ما محســوب می شود که برآمدگان از این جامعه 
نیز از آن مصون نیســتند. با این پیش فرض می توان ســرانه مطالعه دو دقیقه در ماه که سرانه مطالعه در میان 
مردم اســت را برای جامعه ای که اصلی ترین اصل مکتب انسان ســازش، قرآن کریم است، یک هشدار جدی به 
حســاب آورد و اگر مســئولان به دنبال رفع موانع و مشکلات جامعه هســتند و عقیده دارند که این مشکلات را 

می توان از دریچه فرهنگی حل کرد، باید در این قضیه پیشگام باشند. 

 محمد سریر  عضو هیأت مدیره خانه موسیقى
اصولا ســنت مطالعه و حضور هنــر در زندگی جاری مردم به عنوان یــک امر جنبی- مانند 
ورزش که در کشــورهای پیشرفته ملموس اســت- در کشور ما سابقه چندانی ندارد و اگر در 
حوزه های مختلف هنر و مطالعه، تصادفا برخی مشــتاقانه علاقه ای نشــان می دهند، صرفا 
جنبه تصادفی دارد و خارج از آن ندرتا افرادی را می بینیم که به هنر و کتاب خوانی توجه داشته باشند. از سوی 
دیگر، زندگی امروز به قدری دچار پیچیدگی شده که همه خود را از ارتباط با کتاب و هنر مبرا می دانند و حالا که 
ورود تکنولوژی های نوین هم مزید بر علت شــده، دیگر اشتیاق به خواندن و گوش دادن و دیدن آثار هنری کمتر 
از گذشــته نیز شده است. در میان مسئولان هم کمتر مسئولی را می بینیم که زندگی کاری اش محدود به زمانی 
باشــد که در محیط کاری خود سپری می کند و شــاید عدم کارایی سیستم اداری در کشور از یک سو و پراکندگی 
سلسله مراتب اداری از سوی دیگر باعث شده که فرصت فراغت آنها به جای مصروف شدن در حوزه هنر، صرف 
حل مشــکلات کاری و اداری شــود. البته اینها تنها در حوزه مطالعه اســت چراکه در حوزه هنر و خصوصا در 
بعضی از هنرها، اعتراف به ارتباط مسئولان با یک هنر خاص، در قدیم جلوه چندان خوبی نداشت و اگر مسئولی 
می گفت که مثلا به موســیقی علاقه مند است، با اماواگرهای بســیاری مواجه می شد. در دهه اخیر البته وضع 
تا حدودی تغییر کرده و مســئولان تحت تأثیر نسل جوان، هنر را تا حدودی به منازل خود برده اند که این مسئله 
فارغ از توجه به کیفیت آن، به لحاظ کمی قابل ســتایش اســت اما هنوز شرایط ما در مسئله مطالعه و توجه به 
هنر قابل مقایســه با کشــورهای پیشرفته شرق و غرب نیست که هیچ شهروندی در آنها، حتی از خیر یک دقیقه 

زمان بی مطالعه نمی گذرد. 

 ابوالحسن داوودى
 کارگردان

تجربه

اعتراض محیط زیستی
 اعتراض سیاسی نیست

نزدیک ۲۰ سال است که در زمینه هنر محیطی 
فعال هســتم و می توانم بگویم هنــر محیطی در 
ایران به لحاظ کیفی و کمی، سابقه درخشانی دارد. 
از طرف دیگر مــردم ایران نیز از نظر من با طبیعت 
و محیط زیست ناسازگاری ندارند. یکی از اصلی ترین 
آســیب هایی که مردم می توانند به محیط زیســت 
بزنند، تولید زباله های ناســازگار با طبیعت ازجمله 
ظروف یک بارمصرف و بســته بندی های پلاستیکی 
اســت اما باید توجه داشــت اســتفاده گسترده از 
پلاستیک دو دهه است که در ایران رواج پیدا کرده 
و چون جایگزینی برای آن تعریف نشده، ما در حال 
حاضر یک دوره انتقال را پشت سر می گذاریم. پس 
از این دوره گذار و انتقال، اســتفاده از پلاســتیک با 
رواج فرهنگ نه به پلاســتیک، کاهش پیدا خواهد 

کرد. 
مــن به عنــوان یــک هنرمنــد و یــک فعــال 
محیط زیســت معتقــدم بزرگ تریــن ضربــه بــه 
نادرســت  سیاســت گذاری های  را  محیط زیســت 
محیط زیســتی  شــعارهای  متأســفانه  می زننــد. 
سیاســت مداران بعضــا تحت تأثیر مُــد جهانی یا 
ضرورت های غیرقابل اجتناب مثل هجوم ریزگرد یا 
بحران خشک ســالی اســت. باید از سیاست گذاران 
کلان پرســید از نظــر راهبــردی و فرهنگــی برای 
محیط زیست چه کرده اند؟ در این ۲۰ سال فعالیت 
بارهــا و بارها در محــل زندگی خــودم، جفای به 
محیط زیســت را دیده ام و بارها خواسته ام از طریق 
هنــر آن را آشــکار کنم اما با موانع جــدی روبه رو 
شده ام. مشــکل اصلی این است که اعتراض ها به 
تخریب محیط زیست، همسان ا عتراض های سیاسی 
و اجتماعــی قلمداد و جلوی آن گرفته می شــود. 
خطــر وقتی جدی تر می شــود که ثــروت با قدرت 
همراه شــود و به بهانه اشــتغال زایی و ایجاد رفاه 
برای مردم بومی، محیط زیســت تاراج شود. نمونه 
این امر را می توان در اتفاقی که درباره چشمه های 
پلــور افتاد دید که خود من هــم در اعتراضاتی که 
به این موضوع شــد، حضور داشتم. در این منطقه 
کارخانه های آب معدنی زیادی ایجاد شده و مردم 
با کمبود آب مواجه شــده اند. یکی از کســانی که 
کارخانه آب معدنی داشت، آن را به شرکت نستله 
فروخته و دست روی چشمه های دیگر گذاشته بود 
و این منجر به اعتراض سال گذشته مردم شد. پیش 
از دولت های نهم و دهــم البته عملکرد نهادهای 
مســئول بهتر بود و مردم نیز فعال تــر بودند. برای 
مثــال در آن دوران در اعتراض به تصرف کوه های 
منطقه تالاب گاوخونی، مردم حلقه انسانی تشکیل 
داده بودند و سازمان محیط زیست به دنبال این بود 
که برای فعالانی که در جریان این اتفاق دســتگیر 
شده بودند، وکیل بگیرد اما برعکس در دولت های 
نهم و دهــم درمورد صادرات خاک ســرخ جزیره 
هرمز که هیچ ســودی هــم برای منطقــه ندارد، 
هیچ واکنــش، اعتراض و همچنیــن هیچ اقدامی 
از ســوی ســازمان های متولی نمی بینید. در دوره 
ریاســت معصومه ابتکار بر ســازمان محیط زیست 
از نهادهای مردمی حمایت بیشــتری می شــود اما 
این کافی نیســت زیرا قدرت تخریب محیط زیســت 
به مراتب بیشتر شده است و کسانی که دست به این 
تخریب ها می زنند همه مجوزهای لازم را برای این 
اقدامات از سازمان های مسئول می گیرند. به همین 
دلیل به نظر می رســد کسی که باید از محیط زیست 
صیانــت کند، سیاســت مداران و سیاســت گذاران 

هستند نه مردم و فعالان محیط زیست. 
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